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پس تا می توانیم کتاب بخوانیم. هر کتاب ، فرصت یک زندگی تازه است  

. است جمله هر بخش ترین مهم فعل بنابراین است؛ پیام دهندۀ انتقال و جمله معنای اصلی بخش: فعل-21
 (گزاره)رفت( نهاد)علی. شود می تشکیل گزاره و نهاد جزء دو از جمله هر

: هنگام سخن گفتن یا نوشتن ، برای انتقال پیام به شنونده یا خواننده از جمله استفاده می  جمله -2
جمله سخنی است که حداقل دارای دو جزء شود. هر بخش دارای معنای کامل را جمله گویند .

 . شناسه-5 شمار،-4 شخص،-3 ، بن-1زمان،-2:  فعل های ویژگی -23 مثال: علی)نهاد( به مدرسه آمد.)گزاره( .نهاد و گزاره .اصلی باشد

 (  فردا)آینده -حال(امروز)مضارع – گذشته( دیروز) ماضی:  فعل های زمان -23-2
 ( رفتن مصدر از مثال: )آینده مضارع، ماضی، فعل ساخت روش

 رفتند رفتید رفتیم رفت رفتی رفتم: مثال ند ید یم – ی م+ فعل ماضی بن= ماضی فعل
 روند می روید می رویم می رود می روی می روم می: مثال ند ید یم د ی م+  مضارع بن= مضارع فعل
 خواهد رفت خواهی رفت خواهم: مثال ماضی مفرد شخص سوم+  ند ید یم د ی م+  خواه= آینده فعل
 رفت خواهند رفت خواهید رفت خواهیم رفت

سخن گفتن ویژگی انسان است . هرگاه ویژگی انسان را به غیر انسان نسبت دهیم، به آن -1

می گویند. که یکی از زیبایی های ادبی است. مثلاً برخاستن و  " تشخیص"یا  "شخصیت بخشی"
سخن گفتن برای شبنم ممکن نیست اگر در نوشته ما شبنم برخیزد و سخن بگوید ، نوشته ما دارای 

 تشخیص است.  

 : برای ساختن بن ماضی ن را از مصدر حذف می کنیم پس رفت می شود بن ماضی ؛ نکته-23-1   
برای ساختن بن مضارع ، بن ماضی را به کسی دستور می دهیم و بعد ب را از اول ان حذف می کنیم بن  

 مضارع بدست می اید   مثال: 

 بن مضارع امر بن ماضی مصدر فعل
صفت 
 مفعولی

  گرفته گیر بگیر گرفت گرفتن گرفته است

 انواع جمله از نظر مفهوم و پیام :-3
 ما می دهد. غرقۀ شکوه و اعجاز زیبایی خلقت ، بودم .جملۀ خبری : خبری را به 

 چیزی را با آهنگ و لحن پرسشی مطرح می کند. آیا درختان سرسبز باغ و صحرا را دیدی ؟جملۀ پرسشی : 

 انجام کاری را درخواست و یا خواستی را بیان می کند. به خالق این زیبایی ها بیندیش .جملۀ امری : 
 را نسبت به چیزی یا کسی ، نشان می دهد. آرزوهایتان چه رنگین است ! جملۀ عاطفی : احساس ما

نثر   انواع نظم : چهارپاره ، قطعه، غزل، قصیده، دوبیتی ، رباعی، مثنوی ... –: نظم  انواع نوشته-4
بیشتر / انواع نثر : نثر ساده ، نثر ادبی   نثر ساده: نویسنده ، بسیار طبیعی ، ساده و روان می نویسد و 

در پی آن است تا پبام خود را به مخاطب برساند/    نثر ادبی: نویسنده به زیبایی نوشته توجه فراوان 
 دارد تا تأثیر سخن خود را بیشتر کند.

: ریشه مشترک و ثابت فعل را بن فعل می گویند . هر فعل دو بن داردکه با کمک مصدر  بن فعل -23-3
 ساخته می شوند :

 //الف=بن مضارع: انجام کار را در زمان حال نشان می دهد. رفتن= رو 
: در زبان فارسی گاهی دو کلمه با کسره به دنبال هم می آیند و کسره  ترکیب و انواع ترکیب-5 ب= بن ماضی : انجام کار را در زمان گذشته نشان می دهد. رفتن = رفت  

ترکیب  -2دو نوع ترکیب بوجود می آید :  باعث پیوند دو کلمه می شود در این صورت
ترکیب اضافی)مضاف +  -1وصفی)موصوف + صفت( مثال  درختان سر سبز ، درس بزرگ      

 مضاف الیه( مثال : سال های نوجوانی  ، طبیعت روستا

 شود، می تقسیم شخص سوم و شخص دوم و شخص اول دسته سه به شخص نظر از:  شخص -23-4
 شود، می تقسیم جمع و مفرد گروه دو به شمار نظر از شمار، -23-5
 ن تشخیص می دهیمخص و شمار فعل را از طریق شناسه آشبه آخر فعل اضافه می شود و :  شناسه -23-6

 ////یم ید ند –شناسه های زیر با بن ماضی می ایند: م ی 
 شناسه های زیر را با بن مضارع به کار می بریم : م ی د یم ید ند م

 ///گفتم گفتی گفت گفتیم گفتید گفتند  برای ماضی:مثال  فعل شش ساخت یا صیغه داردهر 
 : می گویم می گویی می گوید می گوییم می گویید می گویند برای مضارع ثالم                         

: وقتی  ادبیّات: هرگاه بخواهیم مقصود خود را بیان کنیم ، از زبان استفاده می کنیم.  زبان-6
 بخواهیم همان مقصود و منظور را زیباتر و تأثیرگذارتربگوییم ، از ادبیّات بهره می گیریم.

: کلمه ای که برای نامیدن کسی یا چیزی به کار می رود و نقش های مختلفی می پذیرد اسم-7
، مفعولی و یعنی می تواند در جایگاه نهاد، مفعول ، متمم و ...قرار گیرد و به ترتیب نقش نهادی 

مهم در مورد هر فعل اینکه باید این پنج ویژگی را بشناسیم مثلاً ویژگی های فعل می بینیم :  نکته    ҉ متممی و ... پیدا کند
: به این منظور تشخیص نهادراه    .: قسمتی ازجمله است که درباره ی آن خبری می دهیمنهاد -8 زمان= مضارع / بن = بین/ شخص= اول شخص/  شمار= جمع/ شناسه یم

به  رضامثال: .  را به فعل جمله اضافه می کنیم پاسخ نهاد جمله است"چه کسی؟ یا چه چیزی؟ "
 چه چیزی رفت ؟رضا      رفت . چه کسی رفت ؟  مدرسه

 . خندیدند پسرانهبچه های مدرسه ی مثال :  . نهاد گاهی یک کلمه وگاهی بیشترازیک کلمه است

 .مشخص شدن نهاد بقیه جمله گزاره است : بعد از نکته

: اگر چیزی را به چیز دیگر که بین آنها شباهت ها و مشترکاتی وجود دارد مانند کنند  تشبیه-24
تشبیه نام دارد که برای زیبایی و تأثیرگذاری سخن و نوشته از تشبیه استفاده می شود. هر تشبیه چهار 

مثال : نسیم مانند مادری مهربان  –ادات تشبیه  –وجه شبه  –مشبه به –رکن)قسمت( دارد : مشبه 
 است.  نسیم)مشبه( ؛ مادری) مشبه به(؛ مهربان)وجه شبه( ؛ مانند)ادات تشبیه(

: داستانویسان با استفاده از تخیل و آوردن شخصیت های غیر انسان ، داستان های رمزی و نمادین-25
در اطراف و جامعه خود پیدا کنیم . این گونه داستان ها رمزی و  ذهن ما را وا می دارند تا شبیه آنها را

 نمادین هستند مثل : داستان آدم آهنی و شاپرک
 .به کتابخانه رفت علی: خبری است که درباره ی نهاد داده می شود. مثال :  تعریف گزاره -9

 .نکته : فعل همیشه درقسمت گزاره است
 فعل است . گزاره گاهی بیش از یک کلمه است :اگرگزاره فقط یک کلمه باشد آن کلمه حتماً نکته

 .کتابش را به دوستش داد حسینمثال : .

: واژه های ساده واژه هایی هستند که تنها یک قسمت دارند مثل : کلاغ  واژه های ساده و غیر ساده-26
 ، شتاب . اما واژه های غیر ساده از دو یا چند قسمت ساخته شده اند مثل : بیمناک = بیم +ناک

: مطالبی که به زبان های دیگر است و به زبان شیرین فارسی بر می گردد ترجمه  ترجمه / مترجم-27
ی که ترجمه می کند مترجم نام دارد.او باید با دو زبان کاملاً آشنا و مسلطّ باشد.آنها در مشده است. کس

 زمان ترجمه از فرهنگ لغت ، دایره المعارف ، فرهنگ نامه و ... استفاده می کنند.
: برای تمام شدن معنای جمله ، لازم است بخشی به فعل اضافه شود. مفعول در قسمت  مفعول -21

چه  "گزاره جمله قرار دارد و با نشانه را می آید.برای پیدا کردن مفعول ، فعل را پیدا می کنیم و 
 میوهکسی را یا چه چیزی را به فعل اضافه می نماییم جواب هر چه شد مفعول است  مثال : حسن 

 خورد. خورد فعل است می پرسیم چه چیزی را خورد ؟ جواب میوه را)مفعول(را 
گویند.  می(  مفعولی گروه) آن به صورت این در.  است کلمه یک از بیش مفعول گاهی:  نکته
 خریدم را داستان زیبای کتاب                  خواندم. را علوم کتاب:         مانند

:  خانواده هم کلمات مشترک ویژگی دو. دارند معنایی ارتباط که ریشه هم هایی واژه:  خانواده هم -28
 .دارند هم نزدیک معنای ، معنی نظر از -1 است یکی انها اصلی حروف یا ریشه -2

 هر ، بیت هر  در چون. است متفاوت دیگر بیت با بیت هر های قافیه مثنوی در (:دوتایی)  مثنوی -29
 آن از داستانها بیان برای بیشتر  و است طولانی و بلند معمول طور به مثنوی هستند قافیه هم ، مصراع دو

 مثنوی سعدی، بوستان فردوسی، شاهنامه از توان می فارسی زبان های مثنوی ترین مهم از. گیرند می بهره
 . نمود یاد نظامی مجنون و لیلی مولوی،

 در و آید می جمله معنای شدن کامل که برای دارد نام متمم اضافه حرف از بعد : اسم متمم -22
 .  امد مدرسه از محمد:  مثال. دارد قرار گزاره قسمت
 ... چون ،درباره، بی ، به ، برای ، بر ، با ، از:  از عبارتند اضافه حروف

 ."کنیمما زندگی می کنیم  تا قیمت پیدا کنیم نه اینکه به هر قیمتی زندگی "به قول آیت ا.. بهجت )ره(: 



 

 نکات املایی : 
     .املاست اهداف از نویسی درست و حروف صحیح شکل تشخیص-2

 .شود پرهیز یکدیگر جای به " آوا هم " های واژه بردن کار به از املا نوشتن هنگام در-1
 بار یک را متن املا، پایان از پس. شود دقّت نوشتاری شکل با آن مطابقت و تلفظ نحوۀ به املا نوشتن در-3

 .کنید مرور دیگر

 .است دادن گوش خوب مهارت پرورش ، املا تقویت های راه از یکی-4
 .باشد خطا هرگونه از دور به آن متن تا شود می موجب سرعت و دقّت املا نوشتن در-5

 
پدر و مادرمان ستاره های بی بدیل قدر ثانیه ثانیه عمرمان را بدانیم و آنرا به بطالت صرف نکنیم. 

وقتی : دوست خوبم یادت باشه که زندگی ما هستند در اطاعت از ایشان لحظه ای غفلت نورزیم. 

 .زیر باورت و میشه یاورت. ..خدا هم یه نقطه میذاره،  وجود خدا باورت بشه

: شعری که در ان به پند و اندرز و مسایل اخلاقی و اجتماعی می پردازند و مصراع  قطعه -11
 های دوم همه بیت های آن هم قافیه هستند.

 و دوم های مصرع که است، شده تشکیل منسجم معنای با هایی دوبیتی از چهارپاره:  پاره چهار-12
 .باشند می وزن هم مصرع چهار هر وزن لحاظ از و هستند قافیه هم هم با آن چهارم

 در آنها کاربرد و معنا به آنها درست شکل شناخت.  است املایی دشوار مباحث از اوا هم های واژه-6
 .است وابسته جمله

 .شوند نوشته باید شوند، می شنیده و تلفظ که صورتی همان به معمولاً( شده کوتاه)مخفف های کلمه-7

 ، جرأت=جرئت:  مانند شوند، می نوشته شکل دو به یعنی:  اند املایی دو ها کلمه از بعضی-8
 هیأت=هیئت

 بنویسیم نوشتاری صحیح شکل به را آنها که باشیم مراقب جمع، شخص سوم ماضی های فعل نوشتن هنگام-9
 خوردن جای به خوردند:  مانند

 متفاوت آنها تلفظ چند هر شوند؛ نوشته شکل همین به باید...  و مصطفی موسی، ، مانندعیسی کلماتی-21
 .آنهاست نوشتاری شکل از

 به هم دیگری چیزهای ها آن همراه به بریم می کار به را ها واژه برخی وقتی:  نظیر مراعات-11
 ها مجموعه یا و ها شبکه این به. آیند می هم با شبکه یا مجموعه یک صورت  به و رسند می ذهن

: مثال. شود می سخن زیبایی باعث که گویند می معنایی شبکه یا نظیر مراعات فارسی ادبیّات در
 .اید می یادمان نیز... و شکفتن جوانه، ، گل شکوفه، ، درخت بهار؛ گوییم می وقتی

 تکرار این.  کند می تکرار را آن ، کند تأکید چیزی بر بخواهد نویسنده هرگاه:  تکرار-13
 می استفاده شعر تأثیرگذاری زیباسازیو برای تکرار از ، شاعران.  افزاید می سخن تأثیر بر آگاهانه

 .پردازند می شعر در بیت یک تکرار به گاه حتیّ. کنند

 می جا به جا گردند، می تبدیل نثر به وقتی شعر مختلف های قسمت:  کلمات جایی به جا-14
 پیش به گیتی شدش:  مثال افزاید می سخن زیبایی بر ادبی نثر و شعر در جایی به جا این شوند
   شد تاریک او چشم پیش دنیا=  تاریک چشم

 فعل ، روند می کار به چیزی به چیزی دادن نسبت برای که هایی فعل به:  اسنادی فعل-15

 " ص "، شود نوشته انها کامل نوشتاری شکل املا در اختصاری های نشانه شنیدن هنگام است بهتر-22 .است سرد هوا:  مثال( گردید ، گشت ، شد ، بود ، است. )گویند می اسنادی
 علیه الله صلوات

 الخط رسم در دقت ، معنا به توجه بر علاوه ها کلمه املای درست شکل تشخیص های راه از یکی-21

 ...و بالاخره ، خواهش مانند است؛ زبان رایج
 در کلمه دو این درست تشخیص. است جدایی معنای به فراق کلمه و آسودگی معنای به فراغ کلمه-23

 .است میسرّ جمله معنی و شنیدن مهارت از املا هنگام
 خوش مانند است، درست( نویسی سرهم و نویسی جدا) شکل دو هر نوشتن ، مرکب کلمات املای در-24

 کتابخانه/  خانه کتاب – خوشحال/  حال
 نشود استفاده شکسته تحریری خطّ از املا در-25

 که کلماتی یا کلمه ؛(گردید ، گشت شد، بود، است،)اسنادی فعل دارای جملات در:  مُسنَد-16

 می اضافه اسنادی فعل به را "چه " ان کردن پیدا برای باشد می مُسنَد شود داده نسبت نهاد به
 .شد سرد چای:  مثال. است مسند جواب ، کنیم

 گونه به را موضوع خود، تخیلّ از گیری بهره با و خیال عالم در نویسنده یا شاعر اگر:  تخیّل-17
 باعث کار این. است کرده استفاده تخیلّ از نباشد چنان ،آن واقعی دنیای در که کند توصیف ای

 من چادر    صفاست از چلچراغی من چادر:  مانند.شود می او کار گیرایی و بخشی اثر ، زیبایی

 .هاست آیینه از باغی
 .کنیم رعایت را نگارشی های نشانه ، ها جمله پیام و مفهوم ، اهنگ به توجه با املا نوشتن هنگام است بهتر-26
 شود دقت دارند، متفاوت های نشانه ولی صدا یک که هایی کلمه نوشتن در-27
 کنید دقت ، ها واژه در حروف های نقطه تعداد و محل به-28
 نوشتن و دادن گوش های مهارت یابی ارزش برای است فرصتی املا درس-29
 و هدایت را انها و نماید واگذار اموزان دانش به را املا تصحیح ، کلاسی املای در تواند می معلم-11

 بخشد می بیشتری عمق یادگیری، به ، عمل این. کند نظارت

 یا دوستانه:  نامه انواع.  است نوشتن نامه دیگران با ارتباط های راه از یکی:  نوشتن نامه-18

 و تمییز نامه کاغذ:  کرد توجه زیر موارد به باید پستی های نامه در. اداری یا رسمی – خانوادگی
 روی بر -کنیم استفاده زیبا و مناسب های کلمه از -بنویسیم خوانا و زیبا خط با -باشد مناسب
 نامه عبارت و عنوان -نشود فراموش تمبر -بنویسیم را نامه گیرنده و خود دقیق نشانی نامه پاکت

 شود می نوشته اً شکل به نشانه این املا، در اما شود می شنیده و  خوانده نَ _ صورت به تنوین نه نشا-12 .دارد فرق هم با اداری و دوستانه
 مرتّباً ، جداً ، اصلاً:  مانند
 نوشتاری و مکتوب شکل ، نوشتن در اما شوند می تلفظی تغییرات دچار گفتار در ، کلمات از برخی در-11

 ... مجتبی ، اجتماع:  باشد توجه مورد باید ، انها

 بلیط، "صورت به گاهی که هستند هایی واژه "...و قورباغه اتاق، توس، اتو، بلیت، " همچون کلماتی-13

 .است تر مناسب اول شکل ،اما شوند می نوشته نیز "... و اطاق،غورباغه طوس، اطو،

 که دارد وجود حرفی "...و خواهش خواستن، خوش، ، خواهر " همچون کلماتی نوشتاری شکل در-14

   .است املایی مهم نکات از آنها املایی شکل سپردن خاطر به. شود نمی خوانده
 15- 

 
 صفر = نام ماه قمری سفر= مسافرت
 غریب= ناشناس قریب= نزدیک

 صلاح= درست سلاح = ابزار جنگ
 مایه = نیرو مایع = مایعات

 قرار دادنگذاردن= نهادن ،  گزاردن= ادا کردن ، به جا آوردن
 فرَاغ= آسودگی فرِاق = جدایی

: نوشته ای زیبا، عاطفی و پرجاذبه است یعنی هرگاه صحنه ها یا حادثه هایی  خاطره نویسی -19
را که در زندگی روی داده یا مشاهده شده است ، بازگو کنیم یا بنویسیم ، به ان خاطره گویند. 

هنگام گفتن یا نوشتن خاطره ، به همه نکاتی که خاطره را مستند می کند ، باید اشاره کرد. 
 یاری از داستان ها ، فیلم ها و آثار هنری هستندخاطرات اساس بس

 گردد می بر آن به ضمیر که ای کلمه.  نشیند می اسم جای به که است ای کلمه:  ضمیر-31
 کار به مستقل طور به که( جدا)گسسته ضمیر -2:  هستند نوع دو ضمیرها. دارد نام ضمیر مرجع

 های واژه به که( متصل)پیوسته ضمیر -1( آنان/ایشان/آنها شما، ما، او، ، تو من،. ) روند می
 (شان تان مان ش ت م) چسبند می دیگر

.  کنند می استفاده توصیف از خود نوشته کردن زیباتر برای نویسندگان:  کردن توصیف -32
.  بگذارد بیشتری تأثیر ما در متن و دریابیم بهتر را نویسنده احساس تا شود می باعث توصیف
 در.  باشد عاطفه و احساس از سرشار و جزییات ذکر با همراه و دقیق که است زیبا زمانی توصیف
 پدیده با ان رابطه و زبری و لطافت ، بو ، اندازه ، رنگ نزدیکی، ، دوری به باید ، چیز هر توصیف

 .کنیم توجه اطراف های

 


